
 

 

  عدالت صحابه ونقد ادله قرآني آن
  �يصدق محمد
  ي، تهرانطباطبائ هعلام دانشگاه استاديار گروه معارف اسلامي،

 )1/6/91 :تاريخ تصويب  13/3/91:تاريخ دريافت(

  چكيده
اي كه در اثبات عدالت يك يك صحابه به اصطلاح معروفش مورد  يكي از ادله

مقاله حاضر ايـن آيـات را   . آن كريم استاستناد قرار گرفته است، آياتي از قر
شان مورد بحث و بررسي قرار  براي روشن كردن نحوه استدلال و اندازه دلالت

نتايج بحـث حـاكي از آن اسـت كـه عنـوان صـحابي بـه معنـاي         . داده است
هاي بعد در ميان مسلمانان پيدا  اصطلاحي، حقيقت متشرعه است و در دوره

شناسـد،   ه صحابي به معناي گفته شده را نمـي لذا قرآن كريم واژ. شده است
هـاي   بنابراين اگر قرآن كريم افرادي از مسلمين را مدح و ثنا گفته و يا وعده

عنـوان مـؤمن    ها و اعمال نيك آن افـراد بـه   نيكو داده است، بر اساس ويژگي
از اين جهت، آن مدح و ثناها شامل مؤمنيني است . عنوان صحابي است، نه به
بلكه مشروط  ،ها باشند و در عين حال آنها مطلق نيستند آن ويژگيكه داراي 

به برخي شرايط مانند عمل به امر به معروف و نهي از منكر و عاقبت به خيـر  
علاوه بر اين، آيات استناد شده گـاهي مخصـوص   . هستند بودن و امثال آنها

ر حديبيه است كنندگان د اي مربوط به بيعت عنوان مثال، آيه به. اند افراد ويژه
شود و گاهي آيـه چنـان عموميـت     همه صحابه نمي شاملكه در اين صورت 

حاصل . گيرد بلكه همه مسلمين را در بر مي را آنها از يخاص گروه نهدارد كه 
  .شود كه صرف عنوان صحابه از نظر قرآن ارزش تلقي نمي اين

  .احسانصحابه، عدالت، آيه، مهاجر، انصار، تابعين به : ها كليد واژه
  

                                                            
�. E-mail: sedghi@atu.ac.ir 
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  مقدمه

به نحوي . از مسائل اختلافي است) ص(پيامبر  ي هدر مكتب اسلام مسئله عدالت صحاب
هاي نخست اسلام مورد گفتگو بين دانشمندان اسلام قـرار گرفتـه    كه اين مسئله از دوره

دهنـد   برخي صحابه را در عـدالت مثـل ديگـران مـورد جـرح و تعـديل قـرار مـي        . است
اما علمـاي عامـه بـر    . در تعديل آنان هيچ نقشي ندارد) ص(امبر گويند مصاحبت پي ومي

كنندكـه مسـئله اجمـاعي     اند و لذا ادعا مـي  عادل) ص(اين باورند كه همه صحابه پيامبر 
دهندكـه آنـان    هاي رجالي دانسته و اجازه نمـي  از اين رو صحابه را بالاتر از بررسي. است

عـدالت آنـان حجيـت قـول و      ي هه لازم ـبديهي است ك ـ. مورد جرح و تعديل قرار گيرند
اند، آيـاتي از   آنان از جمله دلايلي كه در اين رابطه مورد استناد قرار داده. شان است فعل

  .است قرآن كريم
  انـد، امـا نظـر بـه اهميـت       گرچه محققين والا مقام از نقادي اين مسـئله غافـل نبـوده   

  ن مسـئله از زوايـاي گونـاگون    بالاي موضوع و نقش زياد آن در اسلام، سـزاوار اسـت اي ـ  
  لـذا مقالـه حاضـر بـه نقـد و بررسـي اسـتنادات بـه آن آيـات          . مورد ارزيابي قـرار گيـرد  

پرداخته است و به جهت عدم اطاله مقاله، بررسي ادله ديگر به فرصتي ديگر موكول شده 
  .است

رآنـي  ق ي هقبل از هرچيز، چند اصطلاح را به اختصار توضيح داده، سپس به بررسي ادل
  .بريم گيري، مقاله را به پايان مي شود در نهايت با بيان نتيجه پرداخته مي

  تعريف صحابي 

  دانشـمندان لغـت بـا اسـتناد بـه عـرف       . گوينـد  مـي  صاحبدر لغت به ملازم و معاشر 
شود كه ملازمت و معاشرت زياد داشـته   اند كه صاحب تنها به كسي گفته مي بيان داشته

  . باشد
ولا يقال في العرف الّا لمـن كثـرت   ... غب آمده است كه الصاحب الملازمدر مفردات را

در كتـب لغـت ديگـر    ). تـا  راغب اصفهاني، بي(تقتضي طول لبثه  هانّ المصاحب... ملازمته
. نيز قريب به اين معنا آمـده اسـت  ... و مصباح، العين، المحيط قاموس، لسان عربمانند 

ه صحابي از حيث لغـت و ظـاهر بـر كسـي گفتـه      لذا نووي از سمعاني نقل كرده است ك
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بـوده  ) ص(نشيني به شكل پيروي و اخذ معارف از پيامبر  شود كه در مصاحبت و هم مي
  ).164:  3تا، ج نووي، بي(باشد 

تـرين تعريـف    صحيح: گويد ابن حجر در تعريف اصطلاحي صحابي نزد علماي عامه مي
ؤمنـاً بـه و مـات علـي الاسـلام يعنـي       م) ص(انّ الصحابي من لقي النبـي  «اين است كه 

  صحابي كسي است كه پيامبر را ملاقات كند در حالي كه مؤمن بر او اسـت و بـر اسـلام    
در صـدق  ) ص(رؤيـت كـردن پيـامبر    : گويد وي در توضيح اين تعريف مي» از دنيا برود 

و در ادامـه دارد كـه   ) 1: 1412؛  3، 7: 1379ابـن حجـر،   (عنوان صحابي كـافي اسـت   
انـد، بالاتفـاق صـحابه شـمرده      الوداع جمـع شـده   هتنها در حج) ص(رادي كه باپيامبر اف

  ). 3، 7: 1379ابن حجر، (اند  شده
  لازم به يادآوري است كه كلمه صحابي در زمان پيامبر اسم بـراي كسـي نبـوده اسـت     
ــا آن     ــه تنهــا كســاني را كــه ب ــدريج ن ــه ت   و لكــن علمــاي اهــل ســنت در ادوار بعــد ب

حبت داشتند، بلكه حتي افرادي را كه حضرت را رؤيت كرده بودنـد بـه نـام    حضرت مصا
اين تسميه مصطلح متشرعه است نـه شـرعي   : فرمايد علامه عسكري مي. صحابي ناميدند

انهم يصطلحون علي «: گويد ابو ريه به نقل از مقبلي مي) 88، 1: 1404علامه عسكري، (
و الصحبه لـيس  ! باصطلاحهم المجدد هوالسنشيء في متأخّر الازمان ثم يفسرون الكتاب 

هاي متـأخر چيـزي را    يعني محدثين در زمان» ...هفيها لسان شرعي انما هي بحسب اللغ
انـد، در حـالي    اصطلاح كرده و كتاب و سنت را بر اساس آن اصطلاح جديد تفسير نموده

و لغـت   كه در مورد واژه صحابي شرع و دين چيزي نگفته است تنها به حسب لغت است
  ).370: 1407ابوريه، (هرگز به معناي اصطلاحي دلالت ندارد 

  عدالت صحابه 

  علماي عامه كل صحابه را عادل دانسته و يـك يـك آنـان را بـراي اخـذ معـالم ديـن        
فانهّم كلهّم عدول لا يتطرّق اليهم الجـرح  «: گويد ابن اثير در اين باره مي. دانند صالح مي

  يعنـي جـرح و تعـديل بـر صـحابه راه نـدارد،       . زكياهم وعدلاهملانّ االله عزوجل ورسوله 
» اند اند و خدا و رسولش تمام آنان را تزكيه نموده و عادل قرار داده زيرا كل صحابه عادل

گـذاري يـا زنـديق     اين علمـا مخالفـت بـا ايـن نظريـه را بـدعت      ). 1، 1: 1412ابن اثير،(
  .اند برشمرده
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اند و در ايـن   نت اتفاق دارند كه تمام صحابه عادلاهل س: گويد ابن حجر عسقلاني مي
وي از ابـي زرعـه نقـل    . انـد  مخالفـت نكـرده  ! گذاران مورد كسي جز افراد نادري از بدعت

دهد، پس بـدان   هنگامي كه ديدي فردي به يكي از صحابه نسبت نقص مي« كند كه  مي
  ).21: 1412ابن حجر، (» كه وي زنديق است 

  منظور از عدالت

  عـدل در لغـت عبـارت اسـت از متوسـط بـودن       : گويـد  يكي از علماي عامه ميآمدي 
  رود  در امور بدون افراط در دو طرف زياده و نقصان وگاهي در مقابـل جـور بـه كـار مـي     
، . . .كه در اين صورت عادل كسي است كه واجبات را انجام دهد و محرمات را ترك كند

  اهليــت قبــول شــهادت و روايــت از  امــا عــدالت در اصــطلاح متشــرعه عبــارت اســت از
  گردد به ملكه راسخه نفساني كه فرد را بر ملازمـت   و حاصل اين معنا بر مي) ص(پيامبر 

  كننـد   ها بر راستگو بودن وي اطمينان پيـدا مـي   دارد، به نحوي كه دل تقوا و مروت وامي
  كنـد   مـي و چنين ملكه بـا اجتنـاب ازكبـائر و برخـي از صـغائر و مباهـات تحقـق پيـدا         

  ).88، 2: 1404آمدي، (
يادآوري اين نكته ضروري است كه محل نزاع، اختلاف عـدالت صـحابه نيسـت، بلكـه     
بحث در عدالت تك تك صحابه است و سؤال اين است كه آيا با دلايل ارائه شده عـدالت  

به خصوص با توجه به تعريف بسـيار گسـترده صـحابه در ايـن     ) ص(تمام صحابه پيامبر 
است؟ بر اين اساس كساني كه معتقدند اين ادله عدالت تمام صـحابه   اثبات بلقا مكتب،

كند، هرگز قصدكم كردن از جايگاه بس والاي آن دسـته از صـحابه بزرگـوار     را ثابت نمي
را كه در راه اسلام همواره تلاش كرده و تا آخر عمر صـادقانه و بـا اخـلاص    ) ص(پيامبر 

بلكـه بـر ايـن باورنـد كـه      . انـد، نـدارد   يمان از دنيا رفتهكرده و با ا) ص(پيروي از پيامبر 
گرچه بر صحابه افتخار بزرگي است، اما صرف مصاحبت هيچ ) ص(مصاحبت رسول خدا 

تأثيري در تعديل صحابه ندارد و بر صحابه نسـبت بـه مسـلمانان ديگـر امتيـازي ايجـاد       
  .كند نمي

  نقد آنها د لايل قرآني استناد شده دراثبات عدالت همه صحابه و

خطيب بغدادي همانند ديگر عالمان مكتب خلفا در استدلال بر عـدالت همـه صـحابه    
بتعديل االله لهم و اخباره عن طهارتهم و اختيـاره   همعلوم هالصحابه ثابت هعدال: گفته است
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لهم؛ يعني عـدالت صـحابه ثابـت و معلـوم اسـت، زيـرا خـدا آنهـا را تعـديل كـرده و از           
وي و بسياري از علماي مكتب خلفـا  . و آنان را انتخاب كرده استشان خبر داده  طهارت

  : گيرند اند كه در ذيل مورد بررسي قرار مي به آياتي استناد كرده
1-و ككَذل ُلْناكمعج أُمطاً هستَكوُنوُا ول داءلَى شُهالنَّـاسِ  ع كُـونَ  وـولُ  يالرَّس 

ُكملَيامـت  نيـز  را شـما ) اسـت  ميانـه  قبلـه  يـك  شما قبله كه( گونه وهمان شَهِيدا ؛ً ع 
 مـردم  بر گواه تا) هستيد تفريط و افراط ميان كه اعتدال حد در كه( داديم قرار اى ميانه
  ).143: بقره(شماست  بر گواه هم پيامبر و باشيد

  در اين آيه امـت اسـلامي وسـط قـرار داده شـده اسـت وآن در لغـت بـه عـدل معنـا           
چنـان كـه   . اند متعدد نيز وسط را در آيه به معناي عدل تفسير كردهشده است و روايات 
، 1: 1412؛ طبرسـي،  144، 1: 1404؛ سيوطي، 5، 2: 1412طبري، (در تفاسير فريقين 

  آمده است، روشن است كه عدل قـراردادن امـت بـراي مـدح     ) 6، 2: تا ؛ طوسي، بي414
به كه در آن هنگـام موجـودين   بر اين اساس صحا). 97، 4: 1420فخر رازي، (وثنا است 

: 1420ابوحيـان،  (شان حجت و ازجرح و تعديل مبرا خواهند بود  امت بودند عادل و قول
2 ،13.(  

  نقد وبررسي

  :اين آيه ربطي به عدالت تك تك صحابه ندارد، زيرا
مفاد آيه و روايات وارد در اين مورد به امت اسلام اشاره دارد، يعني امت از حيث ) الف
به تعبير فخر رازي خطـاب بـه مجمـوع    . دن منظور است، نه افراد ويا گروه خاصامت بو

از اين رو امت به صورت اجتماع و امـت بـودن عـدل اسـت     . امت است، نه تك تك امت
لذا برخي از علماي عامه با اين آيه بـر حجيـت اجمـاع امـت     ). 99، 4: 1420فخررازي، (

فخـر رازي،  (شان حجت خواهد بـود   و قولاند كه امت عدل است  استدلال نموده و گفته
  ).156، 2: 1364؛ قرطبي، 98، 4: 1420
اند و امت اسـلام   مفسرين يكي از معاني وسط را متوسط بودن بين دو چيز دانسته) ب

اند  را در بين امم ديگر و در بين غالي و مقصر و افراط و تفريط، متوسط و معتدل دانسته
در ايــن ). 223، 1: 1412؛ طبرســي، 98، 4: 1420، ؛ فخــررازي5، 2: 1420ابوحيــان، (

صورت آيه مربوط به اين مطلب است كه امت اسلام از نظر دستورات دينـي و اعتقـادي   
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هاي  متوسط بين امم است و غالي و مقصر بايد با آنان قياس شوند و از اين جهت بر امت
  ).320، 1: 1420طباطبائي، (ديگر شاهد خواهند بود 

مورد بحث اگر به فرض در مورد عدل افراد يا گروه خاصي از امت مثـل   آيه كريمه) ج
صحابه باشد، خلاف واقع خواهد بود، چون آنچه در خارج واقع شده اين است كـه تعـداد   
قابل توجهي از امت و صحابه اعمالي از محظورات شرعي را كه خلاف عدالت است، انجام 

  . اند داده
به دلالت اين آيه اصل در مسـلمين عـدالت   «: گويد مي ابوحنيفه به نقل از ابوحيان) د
انـد كـه عـدالت     اما بقيه علما و متأخرين از اصحاب ابي حنيفه قبول نكرده وگفته» است

  ).13، 2: 1420ابوحيان، (شود  وصف عارضي است و جز با بينه ثابت نمي
) ع(ائمـه  ها در مكتب اهل بيت آمده است كه منظور از امت وسـط،   علاوه بر همه اين

و حاصل بحث اين كه اين ) 223، 1: 1412طبرسي، (» الينا يرجع الغالي والمقصر«است 
  .آيه از مسئله عدالت تك تك صحابه بيگانه است

2-ُرَ كُنْتمخَي أُمه تلنَّاسِ أُخرِْجرُونَ لتأَْم رُوفعْبِالم نَ وونِ تَنْهنْكَـر؛  عْشـما  الم 
 منكـر  از نهـى  و بـه معـروف   امـر  كـه  ايـد  شـده  نمودار مردم بر هك هستيد امتى بهترين

يكي ديگر از آياتي كه در اسـتدلال  ) 110: آل عمران(آوريد  مي ايمان به خدا و كنيد مي
 بر عدالت تمام صحابه اين آيه مطرح شده و در اين اسـتدلال بـه روايـاتي اسـتناد شـده      

از ابن عبـاس در يكـي از دو   . اند نستهاست كه آنها آيه را مخصوص مهاجرين يا صحابه دا
به ) ص(قولش نقل شده كه مراد از مخاطب در اين آيه مهاجراني است كه با رسول خدا 

رواياتي نيـز  . مدينه آمدند و از ضحاك نيز نقل شده كه مخاطب در اين آيه صحابه است
؛  80، 2: 1419؛ ابـن كثيـر،    63، 2: 1404سيوطي، (افرادي از صحابه را نام برده است 

كنـد،   و لكن با وجود اين آيه عدالت تمام صحابه را ثابت نمـي ) 486، 2: 1412طبرسي، 
  : زيرا

 شـود عـدالت گـروه كـوچكي از      اولاً، به فرض تمام بودن استدلال، آن چـه ثابـت مـي   

 از سـوي ديگـر شـامل دانسـتن مفـاد آيـه بـر افـرادي كـه          . صحابه است، نه همـه آنـان  

) ص(ان نبودند و بعداً مسلمان شدند و در رديـف اصـحاب پيـامبر    هنگام نزول آيه مسلم
عـلاوه بـر ايـن، روايـات نقـل شـده در برابـر روايـات قـوي          . قرار گرفتند، درست نيست

  . اند متروك
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ثانياً، روايات متعدد صحيح الاسنادي در ذيل آيه مباركه وارد شده است مبني بر ايـن  
 اللـّه  رسول قال. ني امت از حيث مجموع امتكه مراد از مخاطب، امت اسلامي است؛ يع

 حديث هو و »جل و عز اللهّ على أكرم أنتم و خيرها ، أنتمهأم سبعين توفون أنتم«) ص(
 يـا  الأنبياء، فقلنـا  من أحد يعط لم ما أعطيت«: ونيز فرمود. الترمذي حسنه قد مشهور، و

 جعـل  و أحمد سميت ، والأرض مفاتيح أعطيت بالرعب، و نصرت« قال هو؟ ما اللهّ رسول
  .حسن إسناده »الأمم خير أمتي جعلت طهورا، و لي التراب

ابـن كثيـر   . داننـد  از اين رو قريب به اتفاق مفسرين آيه را به معناي امت اسـلامي مـي  
ه  « : گويد مي ). 80، 2: 1419ابـن كثيـر،   (» والصحيح انّ هذه الآيه عامه في جميع الامـ

است كه آيه گرچه در مورد افراد خاص هم باشد حكم آن ظاهر اين : گويد آلوسي هم مي
در المنـار  ). 243، 2: 1419آلوسـي،  (عام بر همه امت اسـت بـه دلالـت برخـي روايـات      

از لابه لاي آراء پيداست كه اقرب به صواب اين اسـت كـه آيـه نـاظر بـر امـت       : گويد مي
  ).59، 4: تا رشيد رضا، بي(عنوان امت است نه فرد فرد امت  به

  ثالثاً، خير بودن امت و ثنا بـه جهـت مـؤمن بـودن وامـر بـه معـروف و نهـي از منكـر          
  لذا مفسـران بـر ايـن نكتـه تأكيـد دارنـد كـه ذيـل         . كردن است، نه براي عنوان صحابي

؛ طبرسـي،  179، 8: 1420؛ فخـر رازي،  173، 4: 1364قرطبي، (آيه حكم شرط را دارد 
 االله قـول  فـي  مجاهد عن: عني تأكيد شده استدر روايات هم به اين م). 486، 1: 1412

 بـالمعروف، و  تـأمروا  أن الشـرط  هذا على: يقول للنَّاسِ أُخْرِجت هأمُ خَيرَ كُنْتمُ: و جل عز
مدح : گويد صاحب المنار نيز مي). 30، 4: 1407طبري، (باالله،  تؤمنوا المنكر، و عن تنهوا

كامل است، نه افرادي مثل اعرابـي كـه اسـلام    و صفات عالي و مزاياي كامل براي ايمان 
  نامنــد  آورد و پيــامبر را يــك بــار ببينــد كــه محــدثين آنــان را بــه اســم صــحابي مــي  

بنابراين آيه فوق بر عدالت همه صحابه يا فرد فرد امت دلالت ). 59، 4: تا رشيد رضا، بي(
ت پايـاني آيـه را   باشد، در صورتي كه شروط قسم عنوان امت مي ندارد، بلكه مدح امت به

  . داشته باشند
3-نْ وقِ مشاقولَ ينْ الرَّسم دعنَ  مـا  بـيتَب  ـدى  لَـهالْه  و  تَّبِـعـرَ  يـبِيلِ  غَيس  

يرا؛ً  سـاءت  و جهنَّم نُصله و توَلَّى ما نوُلِّه المْؤْمنينَ   آشـكار  از بعـد  كـه  كسـى  مصـ

  كنـد،  پيـروى  مومنـان  راه جـز  راهـى  از و آيـد  در رپيـامب  بـا  مخالفـت  در از حق شدن
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 دارد بـدى  جايگـاه  و كنـيم  مـى  داخل دوزخ به و بريم مى رود مى كه راه همان به را او ما
  .)115: نساء(

آيه ديگري كه در بحث عدالت همه صحابه مورد استناد قـرار گرفتـه اسـت آيـه فـوق      
ارت فرد فرد صحابه استدلال نموده و ابن ابي حاتم رازي با اين آيه بر عدالت و طه. است

گفته است كه خداي متعال برتمسك به هدايت صحابه و حركت در راه آنان و اقتـدا بـه   
وكسي كه راهـي جـز راه   «. آنها دعوت نموده و در غير اين صورت وعده دوزخ داده است

بـر ايـن   . )7: 1371ابـن ابـي حـاتم،    (» بريم دوزخ مي... مؤمنان را پيروي كند ما او را به
اساس خلاصه استدلال وي اين است كه تبعيت غير راه مؤمنين موجب وعيد است، پس 

از اين رو راه صحابه صحيح است و آنها عـادل هسـتند،   . شود اتباع راه مؤمنين واجب مي
  .كند زيرا خدا به راه فساق و منحرفين دعوت نمي

  نقد و بررسي 

  تفسير ابـن ابـي حـاتم مراجعـه نمـود، امـا        نگارنده مقاله به تفاسير متعدد و حتي به 
  بـا ايـن بخـش آيـه بيشـتر      . كسي با اين آيه بر عدالت صـحابه اسـتدلال ننمـوده اسـت    

به هرحال اين آيه ربطي بـه عـدالت صـحابه نـدارد     . برحجيت اجماع استدلال شده است
  : زيرا

انـد كـه    گفتـه ) فخر رازي، ثعلبي، طبـري، ابوحيـان، طبرسـي   (بسيار از مفسرين ) الف
منظور از سبيل مؤمنين در اين آيـه كريمـه، ديـن مـؤمنين و راه مجمـوع امـت اسـلام        

است كه در واقع همان اجتماع مؤمنين بر ايمان و طاعت خدا ) 353، 2: 1404سبكي، (
ابوحيـان  . باشـد  هاي ديگر حافظ آنان بر وحدت راه مؤمنين نمي ورسول او است، زيرا راه

يعنـي مـراد از   ... عليـه  هم الذي الحنيفي الدين هو«: گويد ميالمؤمنين  سبيل در تفسير
وي هماننـد ابـن كثيـر    . »...سبيل، همان دين حنيفي است كه مؤمنين بر آن قرار دارند

دانسته و وجـود دو راه جـدا از هـم را قبـول     ) ص(سبيل مؤمنين را لازمه سبيل پيامبر 
بـراين اسـاس راه مـؤمنين    ). 364 ،2: 1419؛ ابن كثيـر،  66، 4: 1420ابو حيان، (ندارد 

همان دين حنيف اسلام و راه پيامبر است، همـان طوركـه شـأن نـزول و ظاهرآيـه نيـز       
  .مقتضي آن است، نه فتاواي متضاد فقهي و احكام فرعي

 گفته شد سبيل مؤمنين راه مجموع امت اسـت، امـا صـحابه در مسـائل گونـاگون      ) ب

 دارد و اختلاف به حـدي اسـت كـه امـر بـه       با هم اختلاف دارند و هر يك مسير خاصي
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 پس اگر قـرار باشـد كـه سـبيل صـحابه      . اند قتال كشيده است و يكديگر را تكفير نموده

 و تبعيـت از يكـي بـه    ! هاي متعـدد وجـود دارد، نـه يـك سـبيل      را رفته باشيم، طبعاَ راه

 فرض اين كه آن راه موافق حـق اسـت گرچـه درسـت اسـت امـا تبعيـت سـبيل همـه          

  . يستن
سـبيل   قـرآن كـريم  اگر مراد از سبيل، راه صحابه باشـد، قابـل تصـور نيسـت كـه      ) ج

اند، سفارش كند و عدم پيروي از آن راه را  اي را كه مرتكب امر خلاف عدالت شده صجابه
  ! در رديف شقاق رسول خدا قرار دهد؟

اه حـق،  مجازاتي كه در آيه تعيين شده براي كساني است كه بعد از روشن شـدن ر ) د
مخالفت كنند و راهي غير راه مـؤمنين انتخـاب كننـد؛ يعنـي دو     ) ص(آگاهانه با پيامبر 

بر اين اساس اين مسئله ربطي بـه موضـوع   . عنصر مخالفت دين حق و آگاهي توأم باشد
عدالت صحابه ندارد و به تعبير ابو حيان و ديگران، آيـه در مـورد وعيـد كفـار و ديـن و      

اي كلامـي   مسائل فرعي فقهي و به تعبيـر نگارنـده بـر مسـئله     طريق مؤمنين است و بر
؛ فخـر رازي،  385، 5: 1422؛ ثعلبـي،  4: 1420ابو حيان، (همچون عدالت، دلالت ندارد 

  ).119، 3: 1412؛ طبرسي، 219، 11: 1420
 و بر، خداونـد پيـام  اىالمْـؤْمنين؛ِ   مـنَ  اتَّبعك منِ و اللَّه حسبك النَّبِي أَيها يا:4

ايـن آيـه نيـز    ). 64: انفال(است  كافى تو حمايت براى كنند، مي پيروى تو از كه مؤمنانى
برخي از علمـاي عامـه   . يكي از آياتي است كه در اين بحث مورد استناد قرار گرفته است

را مـؤمن  ) ص(اند كه اين آيـه يـاران رسـول خـدا      از جمله ابن حجر عسقلاني ادعا كرده
: 1412ابن حجر، (كند  از اين رو دلالت بر عدالت و طهارت تمام صحابه مي. تناميده اس

1 ،6.(  

  نقد 

اين ادعا مدلل نيست، زيرا به گفته تمام مفسرين اين آيه يا در مدينه و بـراي تقويـت   
: 1422ثعلبـي،  (نفر مؤمن كه در غزوه بدر جنگيدنـد   313در مورد ) ص(روحيه پيامبر 

  و يــا در مــورد انصــار ) 4856: 1412؛ طبرســي،  503، 15: 1420؛ فخــر رازي، 371، 4
؛  709، 2: 1416بحرانـي،  (از ابي هريـره  ) ع( و يا در مورد علي) بنا بر برخي از تفاسير(

نازل شده است يا در مكه هنگامي كه تعداد مسلمين به چهل نفر ) 51، 2: 1366اميني، 
اين حال چگونه قابل تصور است شامل  با. نازل شده است) بنا به برخي از تفاسير(رسيد 
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افرادي بشود كه در آن هنگام در صف مشركين بودند و يا هنوز متولد نشده بودند و بعداَ 
به تعبير ديگر، آيه مورد بحث تعـداد مشخصـي از يـاران    ! در رديف صحابه قرار گرفتند؟

قع مؤمن ناميده اوليه پيامبر را مؤمن ناميده است، پس شمول آن بر افرادي كه درآن مو
اند، قابل پذيرش نيست و به اصطلاح بحث در صغراي قضيه است و دليل اخـص از   نشده

  .مدعا است
 رضـي  بإِِحسانٍ اتَّبعوهم الَّذينَ و الأْنَْصارِ و المْهاجرِِينَ منَ الأَْولوُنَ والسابقِوُنَ-5
اللَّه منْهع ضوُا ور نْهبـه  كـه  آنهـا  و انصـار  و مهـاجرين  از نخسـتين  امانپيشگ ؛. . . ع  

.  . .شـدند  خشـنود  او از) نيـز ( آنهـا  و خشنود آنها از كردند، خداوند پيروى آنها از نيكى
  ).100: توبه(

اين آيه سه گروه از مسلمانان، يعني سابقين در هجرت، سابقين در نصرت و تابعين به 
علماي عامه ايـن آيـه را دليـل قـاطع بـر      . ستاحسان را نام برده كه خدا از آنان راضي ا

انـد، تلقـي كـرده و     را ديـده ) ص(عدالت تمام صحابه، يعنـي همـه آنهـايي كـه پيـامبر      
بر اساس اين آيـه، صـحابه تعـديل شـده خـدا هسـتند و بـه اصـطلاح از پـل          : گويند مي

گنـاه را   گذارد و نور ايمان آنان هر ظلمـت  شان گناه اثر نمي اند و در كمال ايمان گذشته
چون خداي متعال گواهي داده كه از آنان راضي اسـت وآنـان نيـز از خـدا     ! كند محو مي

در تأييـد مطلـب روايتـي را نيـز از كعـب قرظـي       ). 17، 11: تـا  رشيد رضا، بي(اند  راضي
اند مبني بر اين كه خدا بهشت را بر محسن و مسيء تمـام صـحابه واجـب نمـوده      آورده
  ).127، 16: 1420فخر رازي، ! (است

  نقد وبررسي 

  بودنـد؛ آنهـا    روبـرو  با انـواع مشـكلات   مؤمنين پيشگام اسلام، روشن است كه در آغاز
 زنجيـر  كردنـد، بـه   شـان مـى   گفتنـد، مـتهم   مـى  دادند، به آنها ناسزا مى آزار و شكنجه را

 ردندگذا گام راه اين در عميق ايمان و راسخ عزم اما آنها با. كردند مى نابود و كشيدند مى
  و انصـار   مهـاجران  نخسـتين  بـر ايـن اسـاس سـهم    . رفتنـد  خطرهـا  انـواع  استقبال به و

از ديـار وكاشـانه خـود و در يـك      كساني كه است، يعنى بيشتر همه از در تقويت اسلام
  كلمه از هر آن چه داشتند، دل شستند و نيز آنهايي كه در زمان غربت اسـلام در عقبـه   

بـاز   آغـوش  با نمودند و دعوت مدينه را به ند و آن حضرتبيعت كرد) ص(با پيامبر خدا 
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   تمـام  بـا  آنهـا  از دادنـد و  مسـكن  خـويش  بـرادران  هـم چـون   را مهـاجرش  ياران وي و
داشتند و موجـب گسـترش اسـلام     مقدم نيز خويشتن بر حتى و كردند دفاع خود وجود
حقيقـت  نتايج بحث حاكي از آن است كه عنوان صـحابي بـه معنـاي اصـطلاحي     . شدند

   قـرآن كـريم  هاي بعد در ميان مسلمانان پيدا شـده اسـت، لـذا     متشرعه است و در دوره
  افـرادي   قـرآن كـريم  بنـابراين اگـر   . شناسـد  واژه صحابي به معناي گفتـه شـده را نمـي   

ها و اعمال  هاي نيكو داده است، بر اساس ويژگي از مسلمين را مدح و ثنا گفته و يا وعده
از اين رو آن مدح و ثناها شـامل  . عنوان صحابي ان مؤمن است، نه بهعنو نيك آن افراد به

ها باشند و در عين حال آنهـا مطلـق نيسـتند، بلكـه      مؤمنيني است كه داراي آن ويژگي
مشروط به برخي شرايط هستند مانند امر به معروف و نهـي از منكـر كـردن مـؤمنين و     

طبعـاً سـهم آنهـا بـيش از     . امثال آنها عاقبت به خير بودن و عقب نماندن آنها از قافله و
 شـده  داده اى العاده فوق مورد بحث به سابقين نخست اهميت آيه در ديگران است و لذا

  .است
  حال سهم آناني كه به دنبال پيشگامان آمده و راه آنان را بـه نيكـي ادامـه داده     اين با

آنهـايي   تمـام  از و گرفتـه ن سهم آنها را نيز ناديده كريم قرآندهند نيز كم نيست و  و مي
   را مهـاجران  يـا  و كردنـد  هجـرت  پيوستند يا اسلام به اعصار بعد يا و پيامبر عصر در كه
 را بزرگـى  پـاداش  و اجر همه براى و كند مى ياد "احسان به تابعين"عنوان  به دادند پناه
م شايسـته  داريـم و نـام آنهـا را بـا احتـرا      ما هم ياد همه آنان را گرامي مي. دهد مى نويد
  .بريم مي

  ، شـامل همـه سـابقين    قـرآن داشـت   در عين حال سؤال اين است كه آيا ايـن گرامـي  
  هـا   و تابعين است؛ حتي سـابقيني كـه پيمـان اوليـه را شكسـتند و مرتكـب نـا فرمـاني        

ــه   ــو ب ــه احســان نداشــتند، ول ــابعيني كــه تبعيــت ب   عنــوان صــحابه ناميــده  شــدند و ت
  شده اند؟

ضمن احترام وافر به سـابقين در هجـرت و نصـرت و تـابعين بـه       نگارنده نوشته حاضر
و سنت نبوي و عقل اجازه  قرآن كريماحسان و تكريم آنان، بر اين باور است كه فرهنگ 

دهند افرادي كه به پيمان اوليه وفادار نماندند و مرتد شـدند و يـا مرتكـب ظلـم بـر       نمي
تنها بـه  ... نشان آلوده به گناه شد ومؤمن و ريختن خون به ناحق مسلمان شدند و يا دام

شـود   شوند، مورد اكرام باشـند و نمـي   اند و يا صحابي ناميده مي اين جهت كه از سابقين
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اند وگنـاه بـر آنـان     اند كه آنها از پل گذشته تعبير كساني را پذيرفت كه بدون دليل گفته
  : توضيح اين كه! كند مشكل ايجاد نمي

انـد،   ام صحابه اين است كه صحابه هرگز مرتكب گناه نشـده اگر منظور از عدالت تم. 1
  كننـد امـا    اين انكار بديهيات تاريخ است و اگر منظور اين است كه صحابه ولو گنـاه مـي  

خدا با وجود گناه از آنان راضي و خوشنود است، همان طور كـه روايـت كعـب قرضـي و     
د، اين مطلب درست نيست، فهمانن چنين مي) 127، 16: 1420فخررازي، (عبارت المنار 

  : زيرا
و براي نمونه اعمال ! معناي اين سخن آن است كه خدا به گناه آنان رضايت داده است

اند،  انگيزان جنگ جمل از جمله طلحه و زبير و امثال آنان كه از سابقين آميز فتنه جنايت
و نـه  قـرآن  بديهي است كه اين سخن را نه عقـل و نـه   ! مورد رضاي خداي متعال است

زيرا اگر اين سخن درست اسـت،  . كنند كدام تأييد نمي هيچ) ص(سنت عملي پيامبرخدا 
در آيات متعـدد معيـار نجـات را ايمـان و عمـل صـالح قـرار داده و         قرآن كريمپس چرا 

ترين دانسـته و شـرط قبـولي اعمـال را تقـوا قـرار داده و فاسـقان و         ترين را باتقوا گرامي
ثعلبه بن حاطب انصاري ) ص(چرا رسول خدا  نمونه، عنوان به؟ .. .ظالمان را لعن نموده و

اوسي را كه از بدريون و سابقين است، به جهت نافرماني مورد خشم قرار داد، به طـوري  
و ثعلبه با همـين وضـع از دنيـا    ! كه هرگز صدقه وي را نپذيرفت و فرمود ويحك يا ثعلبه

حـد  ) ص(خي از صـحابه در حيـات پيـامبر    و چرا به بر) 149، 1: 1408ابن اثير، (رفت 
  شرعي جاري شد؟

دهنـد، امـا پيـامبر     اي از روي تعصب و بدون دليل به همه جواز بهشت مي چگونه عده
) ص(كند كـه رسـول خـدا     مالك بن انس نقل مي! دهد به ابي بكرگواهي نمي) ص(خدا 

مگـر مـا   ! ل االلهيـا رسـو  «بكر گفـت   ابي» هولاء اشهد عليهم«: درباره شهداي احد فرمود
جهاد نمـوديم آن  . ها اسلام آوردند برادران آنها نيستيم، اسلام آورديم همان گونه كه آن

دانم بعد از من چه حـوادثي را   چرا و لكن نمي: طور كه آنها جهاد كردند؟ حضرت فرمود
  ).1677حديث : 1425مالك بن انس، (به وجود خواهيد آورد 

و قـرآن  ، ظلم بـر  قرآنمه صحابه آن هم با استناد به بر اين اساس آيا ادعاي عدالت ه
هـاي   دين نيست و درست است كه با چنين تعابيري و با تاييد آن چنان روايـاتي معيـار  

  ؟ !مسلم قرآني به بازي گرفته شود
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مفسرين در مورد سابقين نخست مهاجر و انصار اختلاف دارند كه آيا منظوركسـاني  . 2
يا منظور از اين عنوان كساني هستند كه  )نفر 313(اشتند است كه در غزوه بدر حضور د

اند يا منظور كساني هستند كه در بيعت رضوان شـركت داشـتند    به دو قبله نماز خوانده
و در ايـن صـورت   ) بنا به رواياتي كه هجرت نخست را تا صـلح حديبيـه دانسـته اسـت    (

، 2: 1415يشـابوري،  ؛ ن129، 5: 1408بيضـاوي،  (باشـد   نفـر مـي   1500بيشترين آمـار  
ها درست باشد نكته مسلم آن است كـه تعـداد سـابقين در     هر كدام از اين فرض). 751

بنابراين بقيه مسلمانان چه آنان كه در زمان پيـامبر  . هجرت و نصرت بسيار محدود است
 اسلام آورده و به اصطلاح صـحابي ناميـده شـدند و چـه آنـان كـه بعـد از پيـامبر         ) ص(

ان،  (گيرند  دند تا قيامت؛ همه در عنوان تابعان به احسان قرار ميمسلمان ش) ص( ابوحيـ
بر اين اساس رضايت خدا از همه مؤمنين است تـا قيامـت، از سـابقين    ). 514، 5: 1420

 نخست و از تابعين به شرط تبعيت نيك، نه گـروه خاصـي بـه نـام صـحابي و اساسـاَ در       

 راين اگـر رضـايت خـدا از فـرد يـا گروهـي       بنـاب . اين آيه عنوان صحابي موضوعيت ندارد

 بــه جهــت عملــي نشــانه عــدالت هميشــگي آنهــا اســت پــس همــه مــؤمنين الــي ابــد  

شود  ؟ اگرگفته شود سابقين اول عنوان ديگر صحابي است، پاسخ داده مي!باشند عادل مي
 اولاَ تعداد سابقين اول بسيار كم است و شامل تمام صحابه اصطلاحي نسيت و ثانيـاَ : كه

اين آيه شريفه تنها سابقين اول را نگفته است، بلكه مشتمل بر تـابعين بـه احسـان هـم     
  .هست

ها همان طور كه رضاي الاهي از تابعين مشروط به تبعيت به احسان  علاوه بر همه اين
آيـا  : شـود گفـت   است، در مورد سابقين نيز مشروط به عاقبت به خيري است؛ يعني مـي 

انـد   شكني كرده ين كه حرمت سبقت را نگاه نداشته و پيمانرضاي خدا از سابقين نخست
انـد   ادامه دارد؟ صاحبان صحاح اهل سنت، بخاري و مسلم و ديگران با سـند خـود آورده  

يرد علي يوم القيامه رهط مـن اصـحابي فيحلَئـون عـن الحـوض      : فرمود) ص(كه پيامبر 
ا بعدك انهّم ارتدوا علـي ادبـارهم   فيقول انّك لا علم لك بما احدثو! فاقول يا رب اصحابي

شـود   اجازه داده نمـي ) ص(القهقراء؛ يعني در روز قيامت به گروهي از صحابه رسول خدا 
) ص(پيـامبر  . برنـد  كه به حوض آن حضرت وارد شـوند و آنهـا را بـه سـوي جهـنم مـي      

دانـي بعـد از توچـه     شود تو نمـي  فرمايد آنان صحابه من هستند، به حضرت گفته مي مي
 حـديث : تـا  بخاري، بـي (حوادثي را به وجود آوردند، آنها مرتد شدند و به عقب برگشتند 
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بنـابراين چنـين نيسـت كـه خـدا از      ). فضائلكتاب : تا ؛ مسلم، بي3349، 4625، 6585
 .سابقين براي هميشه راضي باشد

  دو نكته لازم به ذكر در احديث حوض 

اي  از تعداد قابـل تـوجهي از صـحابه   حاكي » رهطُ من اصحابي«تعبيرحضرت به ) الف
  وچـون بسـياري از مسـلمين بعـد از پيـامبر مرتـد بـه        ! انـد  است كه دچار ارتـداد شـده  

بلكه منظـور   ،معناي انكار خدا را نداشتند پس مراد از ارتداد، ارتداد از اصل اسلام نيست
  يـر  و بـدعت گذاشـتن در ديـن و ايجـاد تغي    ) ص(عمل نكردن به وصاياي مهـم پيـامبر   

  بـراي  ) ص(مؤيد مطلب ايـن كـه پيـامبر خـدا     . و تبديل در مسائل و احكام اسلام است
امت خود از شرك نگران نبود، بلكه نگراني حضرت از منافست و رقابت در امر دنيـا بـود   

  ).158، 1: تا ابن عبدالبر، بي(
مـن آنهـا را   «خطـاب بـه حاضـرين و نيـز تعبيـر بـه       » يرد علي مـنكم «تعبير به ) ب
) ص(دهـد كـه ايـن افـراد اطرافيـان پيـامبر        نشان مي» شناسند شناسم وآنها مرا مي مي
  .شناسد باشند، نه آنها كه در نزد حضرت نبودند و حضرت آنها را نمي مي

حاصل اين كه بر اساس آيه مورد بحث، خدا از همه مسلمين، از سابقين براي سـبقت  
ا قيامت براي تبعيت نيك راضـي اسـت   در هجرت و نصرت نه براي هميشه و از تابعين ت

  .باشند وهمه اين مؤمنين عادل مي
 بنابراين معناي رضايت خـداي متعـال در آيـه، چـك سـفيد دادن بـر افـراد و راضـي         

و آيه نسبت به عدالت تـك تـك افـراد صـحابه،     . كاري بكنند، نيست بودن از آنها ولو هر
 بـه ايـن كـه گفتـه شـود همـه       عنواني كه اساس شرعي ندارد، بيگانه اسـت، چـه رسـد    

 اند ولو كارهـاي خـلاف عـدالت از آنهـا صـادر شـود و بـه اصـطلاح از          افراد صحابه عادل

 باشـد، مگـر افـرادي     لذا جرح و تعديل در مورد همه مـؤمنين جـاري مـي   ! اند پل گذشته

 انـد   با اين بيان اين ادعاكه همه افراد مطرح شـده در آيـه عـادل   . كه شناخته شده باشند

 پايـه خواهـد    اند و هيچ گناهي بر آنها اثر ندارد يـك ادعـاي گـزاف و بـي     از پل گذشته و

  . بود
6-لقََد يضر ن اللَّهينَ عنؤْمْإِذْ الم  ونَـكِبايعي  ـترَ  تَحالشَّـجه  ـملَـي  مـا  فعف  

ِينَ فأَنَزْلََ قلُوُبِهمكالسه ِهملَيع و مهزيـر  در كـه  مؤمنـانى  از خداوند .باًقرَِي فَتْحاً أَثاب  
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  آنهـا  قلـب  درون در را آنچـه  شـد، خـدا   خشـنود  و راضـى  كردند، بيعت تو با درخت آن

  كـرد، و  نـازل  آنهـا  هـاى  دل بـر  را آرامش دانست، لذا مى بود نهفته) ايمان و صداقت از(

 آيـاتي  ايـن آيـه يكـي از    ) 18: فـتح (فرمـود   آنهـا  پاداش، نصـيب  عنوان نزديكى، به فتح

 انــد و  اســت كــه برخــي از علمــاي عامــه آن را از دلايــل عــدالت تمــام صــحابه شــمرده

 ابـن عبـدالبرّ،   ! (گيـرد  خدا اگراز كسي راضي باشـد، هرگـز بـر او خشـم نمـي     : گويند مي

 كسـي كـه   : نيـز فرمـوده اسـت   ) ص(و پيامبر خدا ) 474: 1418؛ ابن النجار، 2، 1: تا بي

؛ سـيوطي،  2، 1: تـا  ابن عبدالبر، بـي (، وارد آتش نخواهد شد بدر و حديبيه را حاضر بوده
1404.(  

  نقد وبررسي

خداي متعال در ايـن آيـه رضـايت    . كريمه مبارك درباره بيعت رضوان نازل شده است
دارد و آنـان را بـه صـورت مبالغـه مـورد       شان را اعلان مي خود از مؤمنين به جهت بيعت

باشـد، نـه ذات؛ پـس     رضا در مقابل عمل مي لميزانابه گفته تفسير . دهد تكريم قرار مي
حال كه به ذات نسبت داده شده، نوعي عنايت است گويا رضايت خدا از خود افراد است، 

و اين نـوعي مبالغـه   ) 261، 13: 1419؛ آلوسي،  84، 18: 1420طباطبائي، (نه از عمل 
در حديبيه را تكريم از اين رو بر تمام مؤمنين فرض است مؤمنين حاضر . در تكريم است

  .نموده و ياد آنان را گرامي بدارند
  : در عين حال، اين آيه نيز بر عدالت تمام صحابه دلالت ندارد، زيرا

شود گفت بر اساس اين آيه تمام صـحابه حتـي كسـاني كـه بعـد از صـلح        اولاَ، آيا مي
و در نتيجـه  عنوان صحابه ناميده شدند، مورد رضاي خدايند  حديبيه مسلمان شدند و به

  اند؟  تك تك آنها عادل
ثانياَ، آيا رضايت گفته شده مربوط به آن عمل وآن مقطع زماني است يا رضاي خـداي  
متعال از مؤمنين نام برده براي هميشه است وآنان ولو عمل خلاف عدالت انجام بدهنـد،  

  باز خدا ازآنها راضي است؟

  پاسخ 

 انـد   اس ايـن آيـه، فـرد فـرد صـحابه عـادل      شودكه براس ازتعابير علماي عامه معلوم مي

 ، 28: 1420فخــر رازي، ! (كننــده بــراي هميشــه مــورد رضــا هســتند و مــؤمنين بيعــت
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 رسـد كـه ايـن سـخن درسـت نيسـت،        و لكن به نظـر مـي  ) 44، 9: 1422؛ ثعلبي،  79

  : زيرا
موضوع آيه مخصوص كساني است كه در بيعت رضوان شركت كردنـد، نـه همـه    ) الف

سيارشگفت انگيز است كه آيه مبارك را شامل كسـاني بـدانيم كـه در همـان     صحابه و ب
بنـابراين  !! واقعه جزو مشركين بودند و بعداَ مسلمان شده در رديف صحابه قـرار گرفتنـد  

  .باشد دليل اخص از مدعا مي
بـه گفتـه آلوسـي آن چـه     . علت رضاي خداوند متعال از مؤمنين بيعت آنان اسـت ) ب

اسـت و تقييـد رضـا بـه زمـان      ) ص(ست، مبايعه مؤمنين با پيامبر موجب رضاي الاهي ا
ظـرف فعـل را در   » إذ«بـه بيـان ديگـر   ). 261، 13: 1419آلوسي، (مشعر به عليت است 

كند و خداي متعال خبر داده است كه از مـؤمنين هنگـامي كـه نبـي را      گذشته بيان مي
آنان خشـنود اسـت و آيـه    بيعت كردند، رضايت دارد؛ يعني خدا در مقطع زمان بيعت از 

  .شود شامل آينده نمي
، اگر كسي برپيمان خود بماند، اجر خواهـد داشـت و آن كـه    قرآن كريمبه تصريح ) ج

 يبايعِونَـك  الَّذينَ إِنَّ«: باشد شكني كند وزر آن بر عهده خودش مي بعد از بيعت پيمان
 كنند مى بيعت تو با كه آنها ؛...نفَسْه  على ينْكثُُ فإَنَِّما نَكثََ فمَنْ... اللَّه يبايعِونَ إنَِّما
 خـود  زيـان  بـه  كند شكنى پيمان كس هر پس... كنند، مى بيعت خدا با فقط حقيقت در

  ).10: فتح( است شكسته پيمان
نه آن كساني كه . بنابراين رضايت از مؤمنيني است كه پيمان ايمان را نشكسته باشند 

ثل آيا كساني كه به فاصله چند روز يعني از بيعت تـا نوشـتن   الم في. شكني كردند بيعت
شك نمودند و برصلح حضرت به شدت اعتـراض كردنـد   ) ص(نامه، در نبوت پيامبر  صلح

درباره انجام نحر و حلق به رغم سه بار تكـرارآن  ) ص(تا آن حد كه به فرمان رسول خدا 
؛ ابـن اثيـر،    280، 2: 1407؛ طبـري،  331، 3: تـا  ابن هشام، بـي ! (حضرت گوش ندادند

، نكث بيعـت و عهدشـكني از سـوي آنهـا انجـام      )55، 2: تا ؛ يعقوبي، بي 586، 1: 1408
  !نگرفته است؟

 اند كه هنگـامي كـه قـرار شـد صـلح نامـه حديبيـه نوشـته          مفسرين و مورخين آورده

 اعتـراض كـرد و در نبـوت پيـامبر شـك نمـود       ) ص(شود، عمر در نوشتن آن، بر پيامبر 

 بكـر رفتـه و    حتـي بـه سـوي ابـي    . با اين كه حضرت توضـيح داد، امـا وي قـانع نشـد     و
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 بكر براي قـانع كـردن وي بـه نبـوت پيـامبر گـواهي داد و        ابي! اعتراض خود را تكراركرد

 1407؛ طبـري،  331، 3: تـا  ابن هشـام، بـي  ! (به وي توصيه كردكه پيامبر را اطاعت كند

 بكـر نيـز قـانع نشـد وتـا نـزول        هاي ابـي  مر با گفتهقرطبي آورده است كه ع). 280، 2: 

ــرد     ــدا ك ــب نفــس پي ــد از آن طي ــود و بع ــراين حــال ب ــتح ب ــه ف ــي، (آي  : 1364قرطب

16 ،276.(  
واالله ما شككت منذ اسلمت : گفت بخاري بعد از نقل اين ماجرا آورده است كه عمر مي

) حديبيـه (همـان روز  الّا يومئذ؛ يعني از روزي كه اسلام آوردم شـك نكـرده بـودم جـز     
  ).تا، حديث اول ودوم بخاري، بي(

گـرفتم، نمـاز    دادم، روزه مـي  پيوسـته صـدقه مـي   : گفت از عمر نقل شده است كه مي
؛ طبـري،   331، 3: تا ابن هشام، بي(بدل آن چه روز حديبيه انجام دادم .  . .خواندم و مي

1407 :2 ،281.(  
آيد كـه تعـداد قابـل تـوجهي از حاضـرين در       علاوه بر اين، از تعابير علما به دست مي

انـد كـه اصـحاب بـه      ابن هشام و ديگـران آورده . اند بيعت حديبيه گرفتار شك شده بوده
در فتح وزيارت خانه خـدا شـك نداشـتند، امـا چـون صـلح را       ) ص(جهت رؤياي پيامبر 

ت كه شدند و اين حالت وقتي شدت ياف ديدند، بر آنها امر عظيمي وارد شد كه هلاك مي
نامه به مسلمانان پناه  ابوجندل فرزند سهيل كه مسلمان شده بود، در هنگام نوشتن صلح

؛ ابـن اثيـر،    331، 3: تـا  ابن هشام، بي(آورد، اما طبق نوشته به سوي مكه برگردانده شد 
  ).281، 2: 1407؛ طبري،  586، 1: 1408

هاي خـود را در   كه قربانييعقوبي نوشته است كه مسلمانان امر پيامبر را مبني بر اين 
حل نحر كرده و حلق كنند، اطاعت نكردند، چـون بـر اكثـر آنهـا شـك وارد شـده بـود        

  ).55، 2: تا يعقوبي، بي(
  اي از مسـلمانان در حديييـه حلـق كردنـد و گروهـي       كند كـه عـده   ابن هشام نقل مي

  المحلقـين  يـرحم االله  : كننـدگان فرمـود   در مـورد حلـق  ) ص(تقصير نمودند، پيامبر خدا 
ــود   ــاز فرم ــيركنندگان؟ ب ــد تقص ــه ش ــد   : گفت ــه ش ــاره گفت ــين، دوب ــرحم االله المحلق ي

يـرحم االله المحلقـين، بعـد يـك بـار فرمـود يـرحم االله        : تقصيركنندگان؟ باز هم فرمـود 
  ! محلقــين شــك نكردنــد: از علــت ايــن كــار ســوال شــد، حضــرت فرمودنــد! المقصــرين

آيا اين شواهد تاريخي مستندآورده ). 283، 2: 1407؛ طبري،  333، 3: تا ابن هشام، بي(
  باشند؟ شدند، نكث پيمان نمي
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نكته لازم به ذكر اين كه اين رفتارها هر چه ناميده شوند بـا روح آيـه زيـر سـازگاري     
  : فرمايد مي قرآن كريمندارند 

  يجِـدوا  لا ثُـم  بيـنَهم  شَـجرَ  فيمـا  يحكِّمـوك  حتَّـى  يؤْمنوُنَ لا ربك و فَلا«

  كـه  سـوگند  پروردگـارت  يعني بـه  تسَليما؛ً يسلِّموا و قَضَيت مما حرَجاً أنَفْسُهمِ في

  سـپس  طلبنـد، و  داورى بـه  خود اختلافات در را تو اين كه مگر بود نخواهند مؤمن آنها

 ). 65: اءنس ـ(باشـند   تسـليم  كـاملا  نكننـد، و  نـاراحتى  احساس تو داورى از خود دل در

احسـاس نـاراحتي كنـد مـؤمن     ) ص(طبق اين آيه كسي كه در دل به حكم رسول خدا 
  .نخواهد بود

براين اساس، اگر كسي نه تنها از دل ناراحت باشد، بلكه رو در روي حضرت بايسـتد و  
در نبوت وي ترديد كند و بر حكمش اعتراض نمايد و حتي به فرمانش توجه نكند، چـه  

چنـين فـردي    ...المْؤْمنينَ عنِ اللَّه رضي لقََدشود گفت طبق آيه  مينام دارد؟ چگونه 
ــدا اســت  ــورد رضــاي خ ــه    !م ــل توج ــحابه قاب ــي از ص ــاوت يك ــوال قض  ؟ در پاســخ س

  : است
در غـزوات متعـدد شـركت داشـته و در     ) ص(به براء بن عازب انصاري كه با پيـامبر  «

طـوبي لـك صـحبت    : گفتـه شـد  ) 107، 1: 1408ابن اثير، (بيعت رضوان حضور داشت 
النبي وبايعته تحت الشجره قال انّك لا تدري ما احدثنا بعـده؛ يعنـي خـوش بـه حالـت      

. را مصاحبت كردي و با وي در زير درخت، درحديبيـه، بيعـت نمـودي   ) ص(پيامبر خدا 
! دانيد كه ما بعد از آن حضرت چه حوادثي را ايجاد كـرديم  شما نمي: وي در پاسخ گفت

  ).645حديث : تا اري، بيبخ(
را معرفـي  ) ص(سوره فتح كه يـاران رسـول خـدا     29از اين رو خداوند متعال در آيه 

دهد كه ايمان و عمل صـالح را   كند، از آنان به آن گروه وعده مغفرت و اجر عظيم مي مي
  .توأم داشته باشند

»دمحولُ مسر اللَّه ينَ والَّذ هعم اءدلَى أَشالْكفَُّارِ ع ماءحر منَهيب. .  . ـدعو  اللَّـه 
 فرسـتاده ) ص(محمـد   عظيمـا؛ً  أَجراً و همغفْرَ منْهم الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ
 خـود  ميـان  در شـديد، و  و سرسـخت  كفـار  برابر در هستند او با كه كسانى و است خدا

 انـد،  داده انجـام  صـالح  عمل و اند آورده ايمان كه را آنها از ىكسان خداوند.  . . اند، مهربان
يـاران  » مـنهم «روشن است كه منظور از ضـمير  . است داده عظيمى اجر و آمرزش وعده
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است، اما با اين همه خداي متعال به مؤمنين آنـان كـه عمـل صـالح انجـام      ) ص(پيامبر 
اي هرگز به همه ياران و يا  دهچنين وع. دهند، وعده مغفرت و پاداش بزرگ داده است مي

  .فرد فرد آنها داده نشده است
و برخـي ديگركـه در   ) 474: 1418ابن النجـار،  (لازم به ياد آوري است كه ابن النجار 

اند و لكـن همـان    پيش نام برديم، اين آيه را دليل مستقل بر عدالت تمام صحابه دانسته
داش عظيم درآيه به مؤمنيني كه عمل باشد، زيرا پا طور كه توضيح داده شد، درست نمي

  .دهند، اختصاص داده شده است، نه به همه ياران صالح انجام مي
7- لفْقُرَاءهاجرِِينَ لْينَ الموا الَّذنْ أُخرِْجم ميارِهد و ِهموالتغَوُنَ أَمبـنَ  فَضْـلاً  يم 
اللَّه رضِْواناً و رُونَ ونْصي اللَّه و ولَهسر كأُولئ مقوُنَ هادالص  *ينَ وؤاُ الَّذوتَب ارالد 
نْ الإِْيمانَ وم ِهملونَ قَببحنْ يرَ مهاج ِهمإِلَي ونَ لا وجِدي يف مورِهدص حاجا همم 

 فأَُولئك نفَسْه شُح قَيو منْ و هخَصاص بِهمِ كانَ لوَ و أنَفْسُهمِ  على يؤْثرُونَ و أُوتوُا
مونَ  هحْفلْالم *ينَ ونْ جاؤُ الَّذم مهدعقوُلوُنَ بنَا يبرْ رْلَنا اغف نَـا  وإِخوْانينَ  لالَّـذ 

 يـن ا رحيم؛ رؤفُ إنَِّك ربنا آمنوُا للَّذينَ غلا قلُوُبِنا في تَجعلْ لا و بِالإِْيمانِ سبقوُنا
 شـدند، آنهـا   رانـده  بيـرون  خـود  اموال و كاشانه و خانه از كه است مهاجرانى براى اموال
 آنهــا كننــد، و مــى يــارى را رســولش و خــدا طلبنــد، و مــى را او رضــاى و الهــى فضــل

 از ايمـان، قبـل   خانـه  در و) مدينـه ( الهجـره  دار در كـه  كسـانى  براى و* اند  راستگويان
 دوسـت  كننـد  هجـرت  سويشـان  بـه  كه را لي كه كسانىگزيدند، درحا مهاجران، مسكن

 را كنند، وآنهـا  نمى احساس شده داده مهاجران به آنچه به نيازى خود دل در و دارند مى
  از را آنهـا  خداونـد  باشـند، كسـانى كـه    فقيـر  شـديداَ  دارنـد هرچنـد   مـى   مقدم خود بر

 آمدنـد  آنهـا  از بعـد  كـه  كسـانى  و* خـويش بازداشـته، رسـتگارند     نفس حرص و بخل
 در بيـامرز، و  گرفتنـد  پيشـى  مـا  بـر  ايمان در كه را برادرانمان و ما پروردگارا: گويند مى
رحيمـى   و مهربـان  تـو  مده، پروردگارا قرار مؤمنان به نسبت اى كينه و حسد هايمان دل

  ).10- 8: حشر(
  انـد و  آيات فوق را برخي بـراي اثبـات عـدالت تمـام صـحابه مـورد اسـتناد قـرار داده        

  "انصـار  "و "مهـاجرين "از  يـك  هـر  كـه در ايـن آيـات بـراى     اوصـافى  بـه  توجـه  بدون

خلاف  كارهاى اند، و شمرده منزه و پاك استثنا بدون را "صحابه "آمده، همه "تابعين "و
 را كسـي  به طور مطلـق هـر   گرفته و ناديده زده است، سر صحابه از بعضى از كه عدالتي
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كسـي كـه   : ند ا مقدس دانسته و دارند، محترم قرار ابعينت و انصار و مهاجران صف كه در
: 1420فخـر رازي،  ! (صحابه را يا يكي از آنها را سب كند، از جمع مؤمنين خـارج اسـت  

  ). 61، 5: 1420؛ بغوي، 33، 19: 1364؛ قرطبي، 509، 29

  نقد

ن اطلاق اي "تابعين"و "انصار" و راستين "مهاجرين "شده در آيات براي ضوابط معين
  : پذيرند، زيرا ادعا را نمي

 و مهـاجران، ايثـار   به نسبت محبت "انصار "صدق؛ در و اخلاص، جهاد "مهاجرين"در
ايمـان   در پيشگامان به احترام، خودسازى "تابعين"در  حرص و و بخل هرگونه از پرهيز

 محتـرم  بنابراين ممكن نيسـت كسـانى  . كند مى بيان را حسد و كينه هرگونه از پرهيز و
 جمـل  جنـگ  در المثـل  فـى  دانسته شـود كـه   گناه آنها از انتقاد هرگونه رده شوند وشم

 نـه  كردنـد، و  رعايـت  را اسـلامى  اخـوت  كشيدند، نه شمشير خود امام بر يافته و حضور
 محترم را) ع(على  ايمان در سبقت نه ساختند، و پاك بخل و حسد و كينه از را ها سينه

  !شمردند
ر آيه در رابطه با فرد فـرد صـحابه نيسـت، بلكـه مربـوط بـه       بر اين اساس مدح وارد د

مجموع صحابه از حيث مجموع است، يعني هر كس از اين مجموع متصف برصفات گفته 
  .شده باشد، مورد ثنا و در نتيجه عادل است

و اسـلام سـبقت   ) ص(يـاري پيامبرخـدا    در كسـاني كـه   بـه  احتـرام  عين در بنابراين
  شـود   داورى آيـات  همين معيارهاي اساس بر شود، و ا بررسىآنه اعمال جستند، پرونده

   انـد، محتـرم شـمرده شـوند و     مانـده  بـاقى  خـود  پيمان و بر عهد آنهايي كه و در نتيجه
  اند، ما هـم پيونـد خـود را بـا آنهـا قطـع        شكسته را پيمان خود آنهايي كه با آن حضرت

  .كنيم
به مورد استناد قرار گرفتـه انـد   حاصل بررسي آياتي كه در اثبات عدالت تك تك صحا

  : به قرار زير است
 از واژه صحابه به آن معنـايي كـه معـروف اسـت كـاملاَ بيگانـه اسـت         قرآن كريماولاَ، 

 همــه بــراي مــؤمنين آن هــم بــر ) ص(هــاي موجــود نســبت بــه يــاران پيــامبر  و مــدح

 ) ص(مبر مبناي اعمال و صفات نيك است، بنابراين عنوان صاحب گرچـه بـه يـاران پيـا    
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يـك واژه ارزشـي تلقـي    قـرآن  از جهت درك حضور آن حضرت افتخار است، اما از نظـر  
  .شود نمي

شـوند   اند، شـامل نمـي   ثانياَ، برخي از اين آيات به تمام افرادي كه موسوم به نام صحابه
  مثلاَ تنها مربوط به سابقين از مهاجرين و انصـارند و بـه اصـطلاح دليـل اخـص از مـدعا       

  .است
 ثاَ، آيات بيشتر مربوط به مجموع امت از حيـث مجمـوع امـت اسـت، نـه فـرد فـرد        ثال

  . امت
نفـاق  (رابعاَ شمول بسياري از آيات بر افراد مشروط بـه شـرايطي ماننـد مـؤمن بـودن      

، حسن عاقبت، تبعيت نيك تابعين، امر به معروف ونهـي از منكـر كـردن آنـان     )نداشتن
  .وامثال آنها

و  قـرآن كـريم  ست كه در مقابل آيات ذكر شده گروهي از آيـات  نكته بسيار مهم اين ا
احاديث بسيار در ذم افرادي وارد شده است كه در عنوان صحابي به معناي معروف قـرار  

گيرندكه ما به جهت عدم اطاله مقاله از طرح آنها صرف نظركـرديم، زيـرا خـود آنهـا      مي
  .طلبد مقاله ديگر مي

  نتيجه بحث

شود كه مسئله عدالت يك يك صحابه از زاويه آيات ادعا  معلوم مي از مطالب ابن مقاله
شده مورد بحث و بررسي قرارگرفته و يك يك آيات مورد نظر در بوته تحقيق قـرار داده  
شده و آراء موجود در هرآيه كريمه با استتدلال لازم مورد نقد قرارداده شـده اسـت كـه    

  : حاصل بررسي اين است كه
هـاي بعـد در    ي به معناي اصطلاحي حقيقت متشرعه است و در دورهاولاٌ، عنوان صحاب

واژه صـحابي بـه معنـاي گفتـه شـده را       قرآن كـريم لذا . ميان مسلمانان پيدا شده است
بنابراين اگـر  . مطلبي را كه خودش نگفته است، تحميل كردقرآن شناسد و نبايد بر  نمي

هاي نيكـو داده اسـت، بـر اسـاس      عدهافراد مسلمين را مدح و ثنا گفته و يا و قرآن كريم
  از ايـن  . عنـوان صـحابي   عنـوان مـؤمن اسـت نـه بـه      ها و اعمال نيك آن افـراد بـه   ويژگي

عنـوان   نـه بـه   هـا باشـند،   رو آن مدح و ثناها شامل مؤمنيني است كه داراي آن ويژگـي 
  .صحابي



  1391تابستان ، 9شماره ، 3سال ،  نامه معارف قرآني پژوهش                                                               180

 

اند مانند  يطبلكه مشروط به برخي شرا ،ها درباره مؤمنين، مطلق نيستند ثانياً، آن مدح
امر به معروف و نهي از منكر كردن مؤمنين و عاقبت به خير بودن و عقب نماندن آنها از 

  .قافله و امثال آنها

 منابع و مĤخذ 

  . قرآن كريم
: بيـروت . روح المعاني فـي تفسـيرالفرآن العظـيم   ). 1419. (آلوسي، سيد محمود

  .دارالكتب
. جميلـي . تحقيـق د . صول الاحكـام الاحكام في ا). 1404. (آمدي، علي بن محمـد 

  .دار الكتب العربي: بيروت
دار احيـاء  : بيـروت . الجـرح و التعـديل  ). 1371. (ابن ابي حاتم، عبدالرحمان الرازي

  .التراث العربي
مكتبـه  : عربسـتان . تفسيرالقرآن العظـيم ). 1419. (ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نزار مصطفي الباز
  .دار احياء التراث العربي: بيروت. الكامل في التاريخ). 1408. (نيابن اثير، علي شيبا

تحقيـق زحيلـي ونزيـه،    . شـرح الكوكـب المنيـر   ). 1418. (ابن النجار، تقي الـدين 
  .العبيكان مكتبه

. تصـحيح محـب الـدين الخطيـب    . فـتح البـاري  ). 1379. (ابن حجرعسقلاني، احمد
  .دار المعرفه: بيروت
. تحقيـق البجـاوي  . الاصابه فـي تمييـز الصـحابه   ). 1412. (ــــــــــــــــــــــ
  .دار جيل: بيروت

  .جا بي. الصحابه هالاستيعاب في معرف). تا بي. (ابن عبدالبر، يوسف
تحقيـق شـمس الـدين    . تفسير القرآن العظيم). 1419. (ابن كثير، ابوالفدا اسماعيل

  .دارالكتب العلميه: بيروت. محمد حسين
  .دار احياء التراث العربي: بيروت. النبويه هالسير. )تا بي. (ابن هشام

  .دارالفكر: بيروت. بحرالمحيط في التفسير). 1420. (ابوحيان انداسي، محمد
  .دار القلم: بيروت. انصاريان. اضواءعلي السنه المحمديه). 1407. (ابوريه، محمود



 181          محمد صدقي/  عدالت صحابه ونقد ادله قرآني آن

 

دارالكتـب  : انتهـر . الغديرفي الكتاب والسنه والادب). 1366. (اميني، عبدالحسـين 
  .الاسلاميه

  .بنيادبعثت: تهران. البرهان في تفسير القرآن). 1416. (بحراني، سيد هاشم
  .جا بي. صحيح البخاري). تا بي. (بخاري، محمد بن اسماعيل
داراحياء : بيروت. معالم التنزيلفي تفسيرالقرآن). 1420. (بغوي، حسين بن مسعود

  .التراث العربي
دارالكتـب  . انوار التنزيل واسـرار التـأ ويـل   ). 1408. (دااللهبيضاوي، ناصرالدين عب ـ

  .العلميه
: بيـروت . الكشـف والبيـان فـي تفسـيرالقرآن    ). 1422. (ثعلبي نيشابوري، احمد
  .داراحيائ التراث العربي

  . جا بي. مفردات غريب القرآن). تا بي. (راغب اصفهاني، ابوالقاسم
دار : بيـروت . غـوامض التنزيـل  الكشاف عن حقـايق  ). 1407. (زمخشري، محمود

  .الكتاب العربي
الابهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول الـي علـم   ). 1404. (سبكي، علي

  .دار الكتب العلميه: بيروت. الاصول
  .دارالشروق: قاهره وبيروت . في ظلال القرآن). 1412. (سيد بن قطب شاذلي
كتابخانـه  : قـم . ويل بالمـأثور الدرالمنثور في التـد ). 1404. (سيوطي، جلال الدين

  .نجفي مرعشي
: كويـت . الجوهر الثمين في تفسير الكتـاب المبـين  ). 1407. (شبر، سيد عبـداالله 

  .مكتبه الالفين
  .دارالفكر: بيروت. الميزان في تفسير القرآن). 1420. (طباطبائي، محمد حسين
: تبيـرو . مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن    ). 1412. (طبرسي، فضل بن حسـن 

  .دارالمعرفه
  .دارالكتب العلميه: بيروت. تاريخ الامم و الملوك). 1407. (طبري، محمد بن جرير

دار : بيـروت . جامع البيـان فـي تأويـل القـرآن    ). 1412. (ــــــــــــــــ ـــــــ
  .المعرفه
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داراحيائ التراث : بيروت. التبيان في تفسيرالقرآن). تا بي. (طوسي، محمد بن حسن
  .العربي
النعمـان   همؤسس ـ: بيروت. معالم المدرستين). 1404. (كري، علامه سيد مرتضيعس
  .والنشر هللطباع

  .التراث العربي دار احياء: بيروت. مفاتيح الغيب). 1420. (فخرالدين رازي، محمد
  .ناصر خسرو: تهران. الجانع لاحكام القرآن). 1364. (قرطبي، محمد بن احمد
  .الاسلام همكتب: تهران. الاصول من الكافي. )1392. (كليني، محمد بن يعقوب

تحقيق محمدمصطفي الاعظمـي، مؤسسـه زايـد بـن     . الموطأّ). 1425. (مالك بن انس
  .سلطان

  .جيلدار: بيروت. صحيح مسلم). تا بي. (مسلم، ابوالحسن
 ـ). تا بي. (نووي دمشقي، محي الدين بن الشرف البشـير   هالتقريب والتيسير لمعرف

  .جا ، بيالحديثالنذير في اصول 
دار العربـي  : بييـروت . ايجاز البيان عن معاني القـرآن ). 1415. (نيشابوري، محمود

  . الاسلامي


